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 علم الهي؛

 نقد و بررسي نظرية ابن سينا

   محمداسحاق عارفي شيرداغي  
   ي دكتري فلسفه و كلام اسلاميدانشجو 

 چكيده      
يكي از مباحث مهمي كه حكما و متكلمان را بهه تققيهو و بررسهي واتا هته و     

ابه  سهي ا از   . تيدگاههاي گوناگون پديد آورته، بقث علم واجب تعالي است
وي . كساني است كه اي  مسهلله را از جههات گونهاگون بررسهي كهرته اسهت      

ت و كامل م  جميع الجهات و تاراي علهم نامت هاهي   واجب تعالي را غ ي بالذا
او علم واجب تعالي را به ذات، علهم حوهوري و علهم بهه موجهوتات      . تاند مي

. ك د خارج از ذات را علم حصولي و از طريو صور مرتسمه تر ذات، تبيي  مي
وي بر اي  باور است كه واجب تعالي بهه همهة جيايهات عهالگم آگهاهي تارت و      

اي  علم تر عي  اي كه علم به جيايات است تغيير . م او پ هان نيستاي از عل ذره
و تقوّل تر آن راه ندارت، بلكه همواره ثابت است؛ زيرا اي  علم از طريو علهم  

 .به علت و به نقو كلّي تققو يافته است
بر اي  نظريه؛ ههم از جههت صهور مرتسهمه و ههم از جههت كيميهت علهم               

                                                        

 . es-arefi@yahoo.com 
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لات گوناگوني وارت  ده است كهه تر ايه  تققيهو،    به جيايات، ا كا خداوند
 . وت هم اصل نظريه و هم ا كالات آن نقد و بررسي مي

 .علم الهي، علم واجب به جزئيات، صور مرتسمه، ابن سينا :يواژگان كليد
 م مقدّ

بحث علم واجب تعالي از مباحث مهم الهيـات بـه معنـي الاخـص بـه شـمار آمـده و        
حكيمـان، عارفـان و متكلمـان    . خود اختصاص داده است بح هاي عميي فلسفي را به

در طي قرون متمـادي در راه تبيـين آن تـلاش كـرده و سـخنان گونـاگوني را ابـراز        
اين بحث پرسشهاي گونـاگوني را پديـد آورده كـه پاسـخهاي مناسـبي را      . اند نموده
 :برخي از اين پرسشها به صورت زير قابل بيان است. طلبد مي

عالي به ذات خود علم دارد يا نه؟ اگر علم دارد آيـا چنـين علمـي    ـ آيا واجب ت5
 مستلزم جمع بين متقابلين نيست؟

ـ آيا قبل از پيدايش اشيا واجب به آنها علم دارد يا خير؟ اگر علم نـدارد ايجـاد   7
پذير اسـت؟ و اگـر علـم دارد، آيـا چنـين علمـي بـدون         آنها عن جهلٍ چگونه امكان

 پذير است؟ يا تحقي علم بدون معلوم امكانمعلوم نخواهد بود؟ و آ
ـ آيا علم يادشده عين ذات واجب است يا خـارج از ذات او؟ اگـر علـم مزبـور     3

خارج از ذات واجب است آيا اين امر باعث صدور ك ير از واحـد و موجـب خـالي    
بودن ذات واجب از صفت كمال علـم نخواهـد بـود؟ اگـر علـم يادشـده عـين ذات        

 ات واجب را در پي ندارد؟واجب باشد تك ر ذ
ـ آيا واجب تعالي به امور جزئي متغير علم دارد يا خير؟ و اگر علم دارد آيا اين 9

علم با تغيير و تبديل جزئيات تحوّل يافته و تغيير و دگرگوني ذات را در پي دارد، يا 
اينكه علم يادشده در عين اينكه علم به جزئيات است، تحوّل و دگرگـوني جزئيـات   

 ماند؟ گونه تأثيري در آن ندارد، بلكه همواره ثابت و لايتغير باقي مي هيچ
 ـ آيا علم يادشده حصولي است يا حضوري؟ 1

يابي به پاسخ پرسشهاي يادشده ديدگاه ابـن سـينا در ايـن بـاره مـورد       براي دست
نكتة قابل يادآوري آن است كه ابـن سـينا خداونـد را واجـب     . گيرد بررسي قرار مي

الذات، صرف، كامل، بسيط و نامتناهي دانسته و در مرتبـة ذات، واجـد هـر    الوجود ب
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وي در صدد است كه علم نامتناهي و فراگيـر  . كند و فاقد هر نقص قلمداد مي كمال
اي براي واجب تعالي به اثبات رسـاند كـه هـيچ گونـه نقـص و انفعـالي را        را به گونه

د كه وي بر اساس مباني فلسفي حال بايد بررسي شو. نسبت به ذات او موجب نگردد
 .خود به اين هدف دست يافته است يا نه

با توجه به اينكه علم واجب در چهار مرحله قابل طرح است، ديدگاه ابن سينا نيز 
 :گيرد در هر يك از مراحل يادشده مورد كاوش قرار مي

 ـ علم خداوند به ذات خود؛5
 ـ علم خداوند به مخلوقات خود پيش از ايجاد؛7
 ـ علم خداوند به مخلوقات خود مع الايجاد؛3
 .ـ علم خداوند به مخلوقات خود پس از ايجاد9

 علم خداوند به ذات. 1
ابن سينا بر اين باور است كه خداوند به ذات خود علـم دارد و علـم او بـه ذات علـم     
حضوري است، نه حصولي، در نتيجه خداوند در علم به ذات هـم علـم اسـت و هـم     

 .(1/51: تا ، بيو التنبيهات شاراتلاا؛ 153ـ153: 3131)معلوم عالم و هم 
 :استدلال ابن سينا دربارة علم واجب به ذات بر دو مقدمة زير استوار است

 .خداوند مجرد قائم به ذات است( الف
 .استهر مجرد قائم به ذات علم به ذات دارد و عاقل بالذات و معقول بالذات ( ب

قابل اثبات است كه خداوند واجـب الوجـود بالـذات    مقدمة نخست از اين طريي 
نياز باشد؛ بنابراين،  است و وجوب ذاتي اقتضا دارد كه واجب از هر حيث كامل و بي

در واجب نه تركب راه دارد و نه قوه و استعداد؛ زيرا تركب احتياج را در پي دارد و 
تمام علايـي و   قوه و استعداد مستلزم نقص واجب الوجود است، پس واجب تعالي از

 .حالات مادّي مجرد بوده و قائم به ذات است
گردد؛ به ايـن بيـان كـه     مقدّمة دوم با توجه به ويژگيهاي علم و ادراك اثبات مي

تنها مانع معقوليت موجودات، مادّه و خصوصـيات مـادّي اسـت و تعقّـل موجـودات      
بنـابراين اگـر   پـذير نيسـت؛    مادّي بدون تجريد از مـادّه و خصوصـيات مـادّي امكـان    
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تحقي داشته باشد كه قائم به ذات بوده و از مادّه و خصوصيات مادّي منـزّه   موجودي
و مجرد باشد ملاك معقوليت در آن وجود دارد و چون وجـود او لنفسـه و قـائم بـه     
ذات است پس معقول لنفسه است و هر معقول لنفسه و قائم به ذات، عاقل لنفسه نيـز  

  .آيد به شمار مي
ان ديگر، از يك طرف تعقل حصول و حضور امر مجرد از مـادّه و خصوصـيات   به بي

مادّي براي موجود مجرد است و آن امـر مجـرد اگـر قـائم بـه غيـر باشـد بـراي غيـر          
شود و اگر قـائم بـه ذات باشـد بـراي      حصول و حضور داشته و معلوم غير قلمداد مي

گر، خداوند مجرد تام از طرف دي. خود حصول و حضور داشته و عالم به خود است
و قائم به ذات است و ملاك تعقل كه حضور و حصول مجردي بـراي مجـرد اسـت    
در ذات او نسبت به ذاتش فراهم است، پس او به ذات خود عالم است و ذات او هم 
عقل است و هم عاقل و هم معقول؛ زيـرا بـه اعتبـار اينكـه ذات مجـرد او بـراي امـر        

ـ حصـول و حضـور دارد معقـول بـه      خود ذات اوسـت كه آن امر مجرد نيز  مجردي  ـ
كه آن امر مجـرد نيـز    آيد و به اعتبار اينكه براي ذات مجرد او امر مجردي  ـ شمار مي

 .(153: 3131ابن سينا، )آيد  ـ حصول و حضور دارد عاقل به حساب مي خود ذات اوست

 بررسي اشكالات ديدگاه ابن سينا دربارة علم واجب. 2
جب تعالي به ذات پرسشهاي گوناگوني مطرح شده است و اشـكالات  دربارة علم وا

متعدّدي پديد آمده است، در اينجا برخي از مهمترين آنها بـه صـورت زيـر بررسـي     
 :شود مي

اند و اضافه مستلزم تعدّد و تك ر طرفين اسـت؛   ـ عاقل و معقول دو امر متضايف5
 د و هم معقول؟بنابراين، چگونه ممكن است كه شيء واحد هم عاقل باش

ابن سينا در پاسخ اين پرسش گفته است در اضافه تعدّد مفهومي و اعتباري : پاسخ
در حقيقـت تضـايف دو   . كافي است و هيچ لزومي بر تعدّد حقيقي و واقعـي نـداريم  

مفهوم نه مقتضي تعدّد است و نه مقتضي وحدت، بلكه تعدّد و وحدت متضـايفان را  
                                                        

و در ( 3/13: تـا  ، بـي الاشاااا    اتتبيهااا    )ابن سينا در نمط چهارم به اين مطلب اشاره كرده است .  
 (.7/325: همان)به تفصيل به اين مطلب پرداخته است  نمط سوم كه مربوط به بحث نفس است
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 .(همان)دست آورد  به وسيلة دليل خارجي به بايد
ـ مشكل ديگري كه در اينجا مطرح است اين است كه عالم و معلوم متضـايفان  7

است و متضايفان از اقسام تقابل به شمار آمده و در شـيء واحـد قابـل جمـع نيسـت؛      
 توان گفت يك شيء هم عالم است و هم معلوم؟ بنابراين چگونه مي

 :شده استنسبت به اين اشكال پاسخهاي زير ذكر  :پاسخ
برخي با حفظ صغري و كبرايي كه در اشكال يادشده مطرح اسـت، پاسـخ   ( يك

پذيريم عالم و معلوم متضايفان است و هر دو امر متضايف  اند، به اين بيان كه مي داده
متقابل است، لكن در تعدّد متضايفان تعدّد اعتبـاري كـافي اسـت و تعـدّد حقيقـي و      

ه تعدّد اعتباري محقي است؛ يعني ذات واحـد بـه   خارجي لازم نيست و در ما نحن في
 .يك اعتبار عالم است و به اعتبار ديگر معلوم

وران، مـردود اعـلام شـده اسـت بـه اينكـه اگـر         اين پاسخ از سوي برخي انديشـه 
بپذيريم كه بين عالم و معلوم يا بين عالميت و معلوميت تقابل حقيقي برقرار است، با 

گردد؛ زيرا هر متقابل بـا متقابـل ديگـر تغـاير و تبـاين       يتغاير اعتباري مشكل حل نم
 .(3/331: 3893شيرازي، )ذاتي داشته و در شيء واحد قابل جمع نيست 

دانند؛  اند، ولي كبراي آن را قابل پذيرش نمي برخي صغراي مسئله را پذيرفته( دو
آينـد؛   مـي يعني عالم و معلوم متضايفان است، ولي همة متضايفان متقابلان به شـمار ن 

زيرا دو مفهومي كه متضايفان بـوده و نسـبت متكـرر دارد لازم نيسـت كـه از حيـث       
اگـر  . مصداق نيز متباين باشد، بلكه تباين مصداق آنهـا بايـد بـا برهـان اثبـات گـردد      

تضايف از قبيل عالميت و معلوميت باشد هيچ گونه تغايري در مصداق لازم نـدارد،  
ت و معلوليت، يا تحريك و تحرك باشد مصـداق آنهـا   امّا اگر متضايفان از قبيل علي

متباين و متعدّد خواهد بود و اين تعدّد و تباين مصداق به خاطر تضايف آنها نيسـت،  
بلكه بدين جهت است كه اگر مصداق آنها متعدّد نباشـد مسـتلزم اجتمـاع وجـدان و     

 .(818 ـ3/819و  331ـ3/331: همان)فقدان در شيء واحد است 
وران كبري را قبول دارند، ولي صغراي مسئله را ممنـوع اعـلام    انديشهبرخي ( سه

كنند؛ يعني تضايف را از اقسام تقابل بـه شـمار آورده و اجتمـاع متضـايفان را در      مي
داننـد، امّـا عـالم و معلـوم را از اقسـام تضـايف محسـوب         پذير نمي شيء واحد امكان
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و بين عالم و معلوم نسبت تكرار  ؛ زيرا در تضايف نسبت متكرر تحقي داردكنند نمي
توان گفـت بـين عالميـت و معلوميـت تضـايف اعتبـاري برقـرار         البته مي. نشده است

است، به اين معنا كه هرگاه براي عالم عالميت اعتبار كرديم و براي معلوم معلوميت، 
آيد، ولـي اگـر ايـن اعتبـار      تضايف و نسبت متكرر بين عالميت و معلوميت پديد مي

 .(ط3، تعليقة 331ط و 8، تعليقة 3/338: همان)ود تضايفي در كار نخواهد بود قطع ش
رسد كه بهترين پاسخ نسبت به اشكال يادشده همين پاسخ اخير اسـت؛   به نظر مي

آيد؛ زيرا از يك طرف در متضايفان  يعني عالم و معلوم اساساً متضايفان به شمار نمي
لم شيء به ذات خود، اختصاص به خداونـد  نسبت متكرر تحقي دارد و از طرف ديگر، ع

كند و مـدركك مـدر ك را شـيء     ندارد، بلكه هر انساني بالوجدان خود را ادراك مي
بيند و در شيء واحد نه تنها نسبت مكرّر فرض ندارد، بلكـه هـيچ نسـبتي را     واحد مي

 .شود توان گفت عالم و معلوم متضايفان قلمداد نمي توان فرض كرد، پس مي نمي
اشكال ديگر اين است كه ديـدگاه ابـن سـينا در مـورد علـم خداونـد بـه ذات         ـ3

مستلزم اين است كه وصف عاقليت و معقوليت امر واحد به شمار آيد، در حالي كه 
 .بطلان لازم آشكار بوده و بطلان ملزوم را در پي دارد

ا بطـلان لازم  ملازمه را خود ابن سينا و پيروان او پذيرفته و نياز به اثبات ندارد، امّ
بدين جهت است كه ممكن است موصوف به عاقليت و معقوليت امر واحدي باشد، 

توان امر واحد در نظر گرفت؛ زيـرا اگـر ايـن     ولي وصف عاقليت و معقوليت را نمي
دو وصف عين يكديگر باشند با حكم به عاقل بودن چيزي بـه معقـول بـودن آن نيـز     

كنيم بدون اينكـه   عاقل بودن چيزي حكم مي بايد حكم كنيم، در حالي كه گاهي به
به معقول بودن آن توجه داشته باشيم و همچنين گاهي بـه معقـول بـودن يـك شـيء      

كنيم بدون اينكه به عاقل بودن آن التفات داشته باشيم؛ پس تصور و التفات  حكم مي
و . به يكي از آنها و غفلت از ديگري ولو در يك مورد دليل بر مغايرت آن دو است

از طرف ديگر، در جاي خود اثبات شده اسـت كـه وصـف عاقليـت و معقوليـت دو      
پس در علم به ذات دو صـفت  . (3/118: 3133فخر رازي، )آيد  وصف ثبوتي به شمار مي
 .ثبوتي متغير تحقي دارد

كـس   اشكال يادشده از خلط بين مفهوم و مصداق پديد آمده است؛ زيرا هيچ :پاسخ
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معقول ترديدي ندارد، ولي تغاير مفهومي مـلازم بـا تغـاير در     تغاير مفهوم عاقل و در
مصداق و وجود نيست؛ چون اگر تغاير مفهومي كاشف از تغاير مصـداقي باشـد، بـا    

شيرازي، )تعدّد مفهوم اوصاف خداوند ك رت و تعدّد در ذات خداوند نيز بايد راه يابد 

3893 :3/118). 

 علم خداوند به اشيا پيش از ايجاد. 3
 :شود اي توضيو ديدگاه ابن سينا در اين باره دو نكته به عنوان مقدمه يادآوري ميبر

 .علم فعلي و علم انفعالي: شود علم در يك تقسيم، دو قسم مي: نكتة اوّل
اين تقسيم از اينجا ناشي شده كه گاهي علم برگرفته از معلوم است؛ يعني وجـود  

كند م ل علم انسان به اشيايي كـه   خارجي معلوم سبب شده است كه به آن علم پيدا
گويند؛ زيرا در چنين علمي عالم  پيرامون او وجود دارند؛ به اين علم، علم انفعالي مي

از معلوم و اشياي خارجي منفعل و متأثر است و اگر شـيء خـارجي محقـي نباشـد و     
ا امّ ـ. آيـد  كننده را تحت تأثير خود قرار ندهد علم و ادراكي بر او پديـد نمـي   ادراك

گاهي علم نه تنها برگرفته از خارج نيست، بلكه سبب پيدايش اشيا در خـارج اسـت،   
م ل علم يك مخترع نسبت به اختراع يا علم سازندة ساختمان نسبت به ساختمان كـه  

 .نامند مي  اين علم را علم فعلي. در پديد آمدن اختراع و ساختمان مؤثر است
اي خارجي نيست؛ زيرا اوّلًا فرض بحـث  بدون ترديد علم خداوند برگرفته از اشي

ثانياً اگر علم خداوند برگرفته . نسبت به علم خداوند پيش از پيدايش اشيا در خارج است
آيد نيازمندي خداوند به اشيا؛ زيرا علمي كه از اشـيا   از اشياي خارجي باشد لازم مي

ز ذات و گرفته شده است يا داخل در ذات و مقوم ذات خداوند اسـت و يـا خـارج ا   
عارض بر ذات خداوند است، اگر مقوم باشد خداوند در قوام ذات نياز به غير دارد و 
اگر عارض باشد خداوند در كمال وجودي خود محتاج غير است و ناگفته پيداست 

بنـابراين،  . (159: 3131ابن سينا، )كه نيازمندي خداوند با وجوب وجود او سازش نـدارد  
                                                        

ـ گـاهي علـم فعلـي     5: كنـد  ملاصدرا در مبحث نفس به مناسبتي علم فعلي را نيز به دو قسم تقسيم مي.  
ـ گاهي علم فعلي عين معلوم در خارج است، چنان كه اشراقيان خداونـد   7 .سبب معلوم در خارج است

 (.3/23: 5435)كنند  ه و علم او را به اشيا، عين وجود اشيا قلمداد ميرا فاعل بالرضا به شمار آورد
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م فعلي به شمار آمده و سـبب پيـدايش آنهـا در خـارج     خداوند به موجودات عل علم
تفاوت علم فعلي خداوند با علم فعلي انسان در اين است كه علم فعلـي انسـان   . است

ـ علّت تامّة پيـدايش معلـوم در خـارج نيسـت، بلكـه       م ل علم فعلي سازندة ساختمان ـ
بيل شوق، اراده، عوامل مختلف بيروني م ل ابزار و آلات و مواد و عوامل دروني از ق

تحريك عضلات و مانند آن بايد به كار گرفته شود تا معلوم در خارج تحقـي يابـد،   
؛ ابـن سـينا،   131: همـان )امّا علم فعلي خداوند علّت تامّة پيدايش معلوم در خارج اسـت  

 .(1/835: تا ، بيالاشارات و التنبيهات
. شـود  ي تقسيم مـي علم در تقسيم ديگر، به دو قسم حضوري و حصول: نكتة دوم

علم حضوري آن است كه حقيقت و وجود خارجي معلوم پيش عالم حاضـر باشـد،   
 .علم حصولي آن است كه صورت يا مفهوم معلوم نزد عالم حاضر باشد

پس از ذكر مطالب يادشده دليل ابن سينا را دربارة علم خداوند بـه اشـيا پـيش از    
 :بر مقدمات زير استوار استدليل وي در اين باره . شويم ايجاد يادآور مي

 .از مطالب گذشته معلوم شد كه خداوند عالم به ذات است( الف
 .ذات خداوند علّت تامّة اشياست( ب
 .علم به سبب و علّت تامّة يك شيء مستلزم علم به خود آن شيء است( ج

به بيان ديگر، علم خداوند به ذات خود، علم به علّت تامّة اشياست و علم به علّت 
الاشاارات و  ؛ همو، 158: 3131: ابن سينا)امّة هر شيء مستلزم علم به معلول آن شيء است ت

 .(1/839: تا ، بيالتنبيهات
اثبات صغري روشن است، زيرا علم خداوند به ذات قبلًا اثبات شد، و علّت تامـه  
بودن آن نيز آشكار است، چون قبل از پيدايش اشيا غير از خداوند چيزي نيسـت تـا   

يجاد آنها دخيل باشد، پس تنها خداوند است كه در ايجاد اشيا دخالت داشـته و  در ا
 .آيد علّت تامّة آنها به شمار مي

اثبات كبري نيز روشن است، چون علم تام به علّت، به معناي علم به ذات علّت و 
علم به تمام لوازم طولي و عرضي آن است و چون معلول نيز از لوازم علّت به شـمار  

ابـن سـينا،   )د، پس علم تام به علّت مستلزم يا متضمن علم به معلول خواهـد بـود   آي مي

 .(383: تا ، بيالتعليقات
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 كيفيت علم واجب به اشيا .1ـ3
با توجه به دليل يادشده معلوم شد كه واجب تعالي پيش از ايجاد اشـيا بـه آنهـا علـم     

ارد يـا منفصـل از ذات   دارد، امّا اينكه اين علم چگونه است، آيا در ذات او تحقـي د 
است، بر فرض كه در ذات تحقي داشته باشد آيا عين ذات است يا خـارج از ذات و  

آيد، پس اين مطلب را بايـد از سـخنان ديگـر     لازم ذات، از دليل مزبور به دست نمي
 .ابن سينا به دست آورد

 آيـد كـه وي علـم    اگر به سخنان ابن سينا توجه شـود ايـن مطلـب بـه دسـت مـي      
 بر اساس ديدگاه او صور مزبـور . كند به اشيا را از طريي صور علمي تبيين ميواجب 

از ذات واجب صادر شده اسـت و در خـود ذات تحقـي داشـته و لازم آن بـه شـمار       
 .آيد مي

  دليل مدعاي يادشده اين است كه علم از اوصاف ذات الاضافه است دو طـرف 
جـب اسـت و در طـرف معلـوم     خواهد، در علم واجب به اشيا طرف عالم ذات وا مي

 :كه اشياي ديگر باشد فروض زير متصور است
 .ـ طرفي كه معلوم است به وجود خارجي خاص از ازل موجود بوده است5
 .اند ـ وجودهاي مجرد معلوم در ازل تحقي داشته و قائم به ذات بوده7
 .اند ـ صورتهاي علمي آنها در موجود مجردي غير از واجب تحقي داشته3
 .رتهاي علمي آنها از واجب صادر شده و متكي به واجب هستندـ صو9

 .از فروض يادشده سه فرض اوّل باطل است و فرض چهارم مدعا و مطلوب است
بطلان فرض اوّل روشن اسـت، زيـرا معنـاي آن ايـن اسـت كـه حـوادل در ازل        

 .موجود باشد و اين خلاف وجدان است
آن از نظـر مشـائيان از جملـه ابـن     فرض دوم همان م ل افلاطوني است كه بطلان 

 .سينا اثبات شده است
بطلان فرض سوم بدين جهت است كه بـر اسـاس ايـن فـرض صـور علمـي اشـيا        
خارج از ذات و قائم به موجود ديگر است و هـر چيـزي كـه بيـرون از ذات واجـب      

                                                        

بر اساس ديدگاه مشائيان در علم شيء به ذات تغاير اعتباري عالم و معلوم كافي است، امّا در علم بـه  .  
 .غير، تغاير حقيقي و واقعي لازم است
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آيــد و هــر چيــزي كــه از  داشــته باشــد از موجــودات خــارجي بــه شــمار مــي تحقــي
قلمداد شود، قبل از پيدايش آنها واجب به آنهـا علـم دارد؛ زيـرا    موجودات خارجي 

ثانيـاً خداونـد نسـبت بـه     . اوّلًا فرض بحث نسبت به علم واجب قبل از ايجاد اشياست
اشيا فاعل بالعنايه است؛ يعني خداوند قبل از پيدايش اشيا به آنها علـم دارد و همـين   

جب تعالي پيش از پيدايش صور حال اگر وا. علم سبب پيدايش آنها در خارج است
داشـته باشـد بايـد بـه وسـيلة صـور       علمي كه قائم به موجود ديگر است به آنها علـم  

ديگري باشد كه به موجود دوم قائم است، صور دوم نيـز از موجـودات خـارجي بـه     
آيد و واجب تعالي قبل از پيدايش آنها به آنها علم دارد و علـم بـه آنهـا از     شمار مي

بود و هكذا يتسلسل ومي كه به موجود خارجي سوم قائم است خواهد طريي صور س
 .(135 ـ 131: 3131؛ ابن سينا، 18 ـ 19: همان)إلي ما لا نهايی له 

فرض معقول و متصور آن است كه علم واجب به اشـيا بـه وسـيلة صـور      بنابراين
 .علمي است و اين صور خارج از ذات واجب و قائم به ذات اوست

 علم واجب به جزئيات متغيركيفيت . 2ـ3
بدون ترديد واجب تعالي به تمام جزئيات عالَم، علم دارد و از همة اجزاي آن آگـاه  
است، ولي آنچه مهم است كيفيت علـم او بـه جزئيـات مزبـور اسـت كـه ايـن علـم         

اي است كـه بـا تغييـر و تحـول جزئيـات، علـم نيـز         چگونه است؛ آيا علم او به گونه
اي است كه در عين اينكه علم به جزئي و  اينكه اين علم به گونهشود يا  دگرگون مي

تمام مشخصات و احكـام و احـوال آن اسـت هـيچ گونـه تغييـر و تبـدلي در آن راه        
 ندارد، بلكه هميشه ثابت و لايتغير باقي است؟

ابن سينا بر اساس مباني فلسفي خود تلاش فراوان كرده است كه علم واجـب بـه   
تبيين كند كه هم جزئيات به تمام معنا معلوم و مشخص گردد و  جزئيات را به نحوي

وي بر اين باور است كـه علـم   . هم هيچ گونه تغيير و دگرگوني در اين علم راه نيابد
واجب به جزئيات علي النحـو الكلـي اسـت و چنـين علمـي در عـين اينكـه علـم بـه          

 .استپذيرد، بلكه همواره ثابت  جزئيات است تغيير و تحوّل را نمي
پس از ابن سينا نظرية او در اين باره مورد توجه مخالفـان و موافقـان قـرار گرفتـه     
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انــد و موافقــان،  برخــي از مخالفــان او را بــه واســطة ايــن نظريــه تكفيــر كــرده. اســت
 .اند تكفيركنندگان را به عدم آگاهي يا بدفهمي ديدگاه وي متهم كرده

ر ايـن مقدّمـه لازم اسـت كـه ادراك     براي توضيو نظرية ابن سينا در اين باره ذك
 :پذير است جزئيات متغير از دو راه امكان

از راه حــس و خيــال؛ ادراك جزئيــات از ايــن طريــي بــا تغييــر و دگرگــوني  ( 5
گـردد و تحـول و تغييـر ادراك     خـوش تغييـر و تبـدل مـي     مدر ك و جزئيات دسـت 

ريـي نـه معلـوم ثابـت     دگرگوني مدركك را نيز در پي دارد؛ بنابراين، بر اساس ايـن ط 
  .است و نه علم و نه عالم

ادراك از راه تعلي و طبايع كلي مربوط به جزئيات؛ طبي اين طريي علم، عالم ( 7
 .و معلوم هر سه ثابتند

توان امر جزئي را در عين اينكه جزئي است  پرسش مهم اين است كه چگونه مي
توان زيد  ؛ يعني چگونه ميعلي وجه كلي و از طريي تعقّل و طبايع كلّي ادراك كرد

جزئي را با تمام خصوصيات و ويژگيهاي شخصي او ادراك كـرد بـه نحـوي كـه از     
تمام ماسواي خود متمايز گردد، ولي در عين حال اين ادراك، ادراك كلّي به شمار 

 آيد و مورد تعقّل قرار گيرد و قابل صدق بر ك يرين باشد؟
شده از اين طريي قابل حصول است پاسخ پرسش مزبور اين است كه ادراك ياد

كه تمام طبايع ذاتي و عرضي و همة احوال و احكام شخصـي زيـد جزئـي از حيـث     
نفسه كلّي و قابل صدق بر  طبايع كلي آنها ادراك شود؛ اين گونه ادراك هرچند في

ك يرين است و از راه تعقل پديد آمده است، در عين حـال منحصـر بـه زيـد بـوده و      
دارد؛ بنابراين، چنين ادراكي در عين كلّي بـودن، زيـد جزئـي را از    مصداقي جز او ن

 .همة ماسواي او متمايز كرده و مصداقي غير از زيد ندارد
نكتة قابل توجه آن است كه ادراك يادشده تنهـا از طريـي علـل و اسـباب امـور      
جزئي و متغير قابل حصول است؛ يعني اگر تمام آنچه كه در پديد آمدن يك جزئي 

شود و ايـن ادراك در عـين اينكـه     ل است ادراك شود جزئي مزبور ادراك ميدخي
                                                        

ابـن  )« ي الوجـه الجزئـيّ يتغيّـر بتغيّرهـا    بيّنٌ إدراكها عل»: گويد خواجه در توضيو اين نحوه ادراك مي.  
 (.3/736: تا ، بيالاشااا    اتتبيهاا سينا، 
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  .است مصداقي غير از جزئي مورد نظر ندارد كلّي

 ويژگيهاي ادراك جزئي علي وجه كلّي. 3ـ3
 :ادراك يادشده از ويژگيهاي زير برخوردار است

صدق بر همان گونه كه اشاره شدـ در عين اينكه كلي و قابل  ـ ادراك يادشده  ـ5
 .ك يرين است بيش از يك مصداق كه همان جزئي مورد نظر باشد ندارد

آيـد   ـ ادراك مزبور چون از طريي علم به مبادي و اسباب امر جزئي پديـد مـي  7
ادراك جزئي و يقيني خواهد بود و هيچ گونه شك و ظنّـي در آن راه نـدارد؛ زيـرا    

 .(158: 3131سينا،  ابن)اي ضروري است  رابطة بين شيء و علّت آن رابطه
ـ اين علم چون كلي بوده و مورد تعقل قرار گرفته است همواره ثابت و لايتغير 3

باقي است و پيش از پديد آمدن جزئـي و در زمـان پيـدايش آن و بعـد از ايجـاد آن      
در نتيجه در اين گونه ادراك علم، عالم و معلوم بالذات، هـر  . يابد تغيير و تحول نمي

  .اند سه ثابت
با توجه به مطالب يادشده نظرية ابن سينا دربـارة علـم واجـب بـه جزئيـات متغيـر       

گردد؛ زيرا وي بر اين باور است كه علم واجب علم فعلي به شمار آمـده   آشكار مي
شود و اين علم از طريي علل و اسـبابي كـه در    و باعث پيدايش جزئيات خارجي مي

اين معنا كه واجب تعـالي مبـدو و    گردد، به پيدايش جزئيات دخالت دارد حاصل مي
علّت همة اشيا و جزئيات خارجي است و بين اشياي خارجي رابطة علّي برقرار است، 

شود و با علم به آن معلول علم  با علم به ذات خود علم به معلول بلاواسطه حاصل مي
                                                        

ظاهر كلام ابن سينا بيانگر اين است كه علل و اسباب جزئي مـورد نظـر نيـز علـي وجـه كلّـي ادراك       .  
شود؛ يعني تمام اموري كه در پيدايش جزئي مزبور دخالـت دارد از حيـث طبـايع كلـي آنهـا ادراك      

د، به نحوي كه مبدو مزبور نوعي منحصر در فرد باشد، در نتيجه جزئي مورد نظر از طريـي مبـدئي   شو
شـود   كه نوع آن منحصر در فرد است ادراك شده است و ادراك جزئي كه از اين طريي حاصل مـي 

علي وجه كلّي خواهد بود؛ يعني در عين حال كه مدر ك كلي است بيش از يك مصداق كه جزئـي  
الأشياء الجزئيّی قد تعقّل كما تعقّل الكلّيّات من حيث تجب بأسبابها منسوبی إلي ». باشد ندارد مورد نظر

سخنان ابن سينا در شفا نيـز  (. 3/736: تا ، بيالاشااا    اتتبيهاا  )« مبدو نوعه في شخصه متخصّص به
 (.6، فصل  3مقالة : 5363)به همين مضمون است 

عقله ذلـ  ومـر ثابـت قبـل كـون      »: گويد به مطلب يادشده اشاره نموده ميابن سينا پس از ذكر م الي .  
 (.3/734: تا ، بيالاشااا    اتتبيهاا  )« الكسوف و معه و بعده



 
سي ا

ب  
ية ا

ظر
ي ن

ررس
 و ب

نقد
ي؛ 

 اله
علم

 /
شها

ژوه
پ

  
 هوم

داق
مص

ي و 
 اس

 
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 
مجلـــة 
تخصّـــ
ــي  صــ
 الهيات

و 
 /حقوق
ــاييز  پــ
5332 

/ 
شــمارة 

74 

كند  معلول معلول و به همين منوال به تمام هستي اعم از مادي و مجرد علم پيدا مي به
و چنين علمي چون از طريي مبدو اشيا حاصل شده است علم به جزئيـات علـي وجـه    

  .كلّي است و از تمام ويژگيهاي يادشده برخوردار است
ابن سينا براي توضيو مدعاي خود م الي را يادآور شده است تـا نشـان دهـد كـه     

متغير و كلّـي  چگونه علم به جزئيات از طريي علم به علل و اسباب بر وجه ثابت و نـا 
علـم بـه   : گويـد  او علم به كسوف را به عنوان م ال ذكـر كـرده مـي   . پذيرد تحقي مي

يكـي علـم افـرادي كـه نـاظر بـه       : شـود  كسوف در زمان معين به دو نحوه حاصل مي
كسوف معين و مشخص در زمان خاص هستند، چنين علمي بـا پديـد آمـدن معلـوم     

گـردد و بـا از بـين رفـتن آن      دگرگون مي آيد و با تغيير و دگرگوني معلوم پديد مي
ديگر علم منجم است كه از طريي علم به حركت افلاك و اتصال و . پذيرد پايان مي

انفصال اجرام سماوي و ساير اموري كه در پيـدايش كسـوف دخالـت دارد حاصـل     
چنين علمي پيش از پديد آمدن كسـوف مزبـور و هنگـام آن و پـس از آن     . شود مي

؛ 133ـ 133: 3131)پـذيرد   ر بوده و هيچ گونـه تحـول و دگرگـوني را نمـي    ثابت و لايتغي

 .(898 ـ1/893: تا ، بيالاشارات و التنبيهات
نكتة قابل يادآوري آن است كه بر اساس نظرية ابـن سـينا همـان گونـه كـه علـم       
واجب به ذات علم حضوري است، علم او به صـورتهاي علمـي معلـول اوّل و سـاير     

عرضي نيز علـم حضـوري خواهـد بـود؛ زيـرا اگـر علـم بـه ايـن          موجودات طولي و 
صورتها علم حصولي باشد، به وسيلة صور ديگر خواهد بود و اين امر مستلزم تسلسل 

امّا علم واجب به اشـياي خـارجي حصـولي بـه     . (19: تا ، بيالتعليقاتابن سينا، )خواهد شد 
 .يابد شمار آمده و از طريي صور علمي اشيا تحقي مي

 بررسي اشكالات ديدگاه ابن سينا. 4
برخـي  . پـردازيم  در اين بخش به بررسي اشكالات مطرح دربارة ديدگاه ابن سينا مي

شـود و برخـي ديگـر از سـوي      از اين اشكالات از سخنان خود ابن سينا اسـتفاده مـي  
                                                        

ومّا كيفيّی ذل ، فلأنّه إذا عقل ذاته و عقل ونّه مبدو كلّ موجود، عقل ووائـل الموجـودات و مـا يتولّـد     ».  
 (.314: 5363ابن سينا، )« ...عنها
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مانند شيخ اشراق، خواجه نصير طوسي، محقي خضري و ملاصدرا مطرح  دانشمنداني
 :گيرد اينجا برخي از مهمترين آنها مورد بررسي قرار ميدر . شده است

ـ صور علمي كه از سوي ابن سينا مطرح شده است يكي از دو مشكل را در پي 5
پايان منتهي  يا با فاعل بالعنايه بودن واجب تعالي سازش ندارد و يا به تسلسل بي: دارد
ور يا واجب تعالي بـه  دليل اين مدعا اين است كه پيش از پيدايش صور مزب. شود مي

اگـر صـور مزبـور معلـوم واجـب      . آيـد  آنها علم دارد، يا معلوم واجب به شمار نمـي 
پـذير نيسـت؛    قلمداد نشود، فاعل بالعنايه بودن واجب تعالي نسبت به اين صور توجيه

آيـد و بـر اسـاس ديـدگاه      زيرا صور يادشده مخلوق و معلـول واجـب بـه شـمار مـي     
خلوقات خود فاعل بالعنايه است؛ يعني واجب تعالي قبل از مشائيان واجب نسبت به م

پيدايش آنها به آنـان علـم دارد و ايـن علـم، علّـت پيـدايش آنهـا در خـارج اسـت؛          
بنابراين، اگر خداوند قبل از پيدايش صور علمي به آنها علم نداشته باشد، نسـبت بـه   

 .آيد آنها فاعل بالعنايه به شمار نمي
يش آنها واجب تعالي به آنها علم داشته باشـد، علـم بـه آنهـا     امّا اگر پيش از پيدا

پذير است، صور ديگر نيز مخلـوق و معلـول خداونـد     تنها از طريي صور ديگر امكان
است، بايد پيش از پيدايش آنها از طريي صور سوم به آنها علم داشته باشـد و همـين   

 .انجامد پايان مي طور ادامه داشته و به تسلسل بي
صـور  : گويـد  يخ الرئيس به اين اشـكال توجّـه نمـوده در پاسـخ آن مـي     ش :پاسخ

يادشده عين علم واجب به شمار آمده و وجود آنها عين معقوليّـت اسـت، نـه اينكـه     
آنها اوّل موجود شود و سپس معقول واقـع شـود يـا اينكـه اوّل معقـول واقـع شـود و        

 .(383: همان)است سپس موجود، بلكه معلوميّت و معقوليّت آنها عين وجود آنه
از . ـ اين ديدگاه يا مستلزم تركب واجب است و يا مستلزم صدور ك ير از واحد7

 .آنجا كه لوازم يادشده قابل پذيرش نيست، اين ديدگاه نيز پذيرفته نخواهد شد
بطلان لازم ناگفته پيداست؛ امّا اثبات ملازمه بدين جهت اسـت كـه صـور علمـي در     

حـال صـدور آنهـا از    . ك ير اسـت از واجـب صـادر شـده اسـت     عين اينكه امور متعدد و 
يا اينكه واجب تعالي جهات متعـدّد دارد و از هـر جهتـي    : واجب از دو حال بيرون نيست

يك صورت صادر شده است، يا اينكه واجب از هر جهت بسيط بوده و تعدّد جهات 
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. ه اسـت آن فرض ندارد و صورتهاي علمي متعدّد از همان ذات بسيط صادر شـد  در
 .فرض اوّل مستلزم تركب واجب و فرض دوم مستلزم صدور ك ير از واحد است

آنچـه كـه از واجـب تعـالي     : ابن سينا اين اشكال را چنين پاسخ داده است :پاسخ
شود اوّلـين صـورت اسـت و سـپس بـه وسـيلة ايـن صـورت،          بدون واسطه صادر مي

يفيت همة صـورتهاي  صورت دوم و به وسيلة صورت دوم صورت سوم و به همين ك
يابد؛ بنابراين تعدّد صور مزبور نه مستلزم صدور ك ير از واحد اسـت   مزبور تحقي مي

  .زند و نه به بساطت واجب صدمه مي
ـ بر اساس ديدگاه ابن سينا صور علمي اشيا مرتسم در ذات واجب است، و اگر 3

ي دو جهـت  آيـد كـه ذات او دارا   صور مزبور مرتسم در ذات واجب باشد لازم مـي 
از آنجا كه لازم باطل بوده و قابل پذيرش نيست، ملزوم نيز چنـين  . فعل و قبول باشد

 .خواهد بود
دليل ملازمه اين است كـه بـر فـرض بپـذيريم انفعـال شـيء از عـروض اعـراض         

توان پذيرفت كه قبول  اختصاص به امور تدريجي و جسماني و مادي دارد، ولي نمي
به امـور جسـماني دارد؛ زيـرا هـر چيـزي كـه محـل         عرض از ناحية محل، اختصاص

ـ متصف به آن خواهد شد و هر چيزي كه متصف  چه مجرد و چه مادّي عرض باشد ـ
به عرض گرديد قابل عرض خواهد بود؛ پس ممكن نيست چيزي محل عرض باشد، 
ولي متصف به آن نباشد و نيز ممكن نيست چيزي متصف به عرض باشد، ولي قابـل  

بنابراين، اگر ذات واجب متصف به صور علمي گردد بايـد هـم داراي    عرض نباشد؛
 .(3/193: 3138سهروردي، )جهت قبول باشد و هم داراي جهت فعل 

بطلان لازم آشكار است؛ زيـرا تعـدّد جهـات در واجـب بـا بسـاطت او از جميـع        
 .جهات سازگار نيست

. ديگر به معناي اتصافيكي به معناي انفعال و تجدّد و : قبول دو معنا دارد :پاسخ
آيد اجتماع  قبول به معناي اوّل با فعل در شيء واحد قابل جمع نيست، چون لازم مي

قبول به اين معنا در جايي است كه صـفت و عـرض   . وجدان و فقدان در شيء واحد
                                                        

لازم الاوّل لايجوز إلا ون يكون واحداً بسيطاً، فإنّه لايلزم عن الواحد إلا الواحد، ثـمّ لازم اخخـر هـو    ».  
 (.530: تا ، بياتتعلهقا ابن سينا، )« ...يكون لازم لازمه و كذل  اللازم ال الث
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امّا قبول به معناي دوم اجتماعشان با فعل در شـيء  . ناحية غير بر شيء عارض شود از
ارد و قبول به اين معنا در موردي است كه خود قابل علّت تامّه براي واحد مشكلي ند

مقبول باشد، در اين مورد حي يت قبول و فعل يكي است؛ يعني حي يت صدور مقبول 
گاه بودن قابل بـراي مقبـول اسـت و اتحـاد حي يـت و       از سوي قابل عين حي يت تكيه

ت از سوي حكمـا از جملـه خـود    قبول به اين معنا با حي يت فعل در مورد لوازم ماهي
شيخ اشراق مورد پذيرش بوده است؛ زيرا لوازم ماهيت هم معلول ماهيت است و هم 

در . قائم به ماهيت، بدون اينكه صدور و قيام مستلزم تعـدّد جهـات در ماهيـت باشـد    
مورد صور علمي نيز مطلب چنين است؛ يعني حي يت صدور آنها عـين حي يـت قيـام    

  .تآنها به واجب اس
ـ ديدگاه ابن سينا دربارة علم واجب يا مستلزم اين است كه علم واجب به اشـيا  9

آيد كه واجب نسبت به صـادر اوّل   تابع بوده و علم انفعالي به شمار آيد و يا لازم مي
 .علّت تامّه نباشد و نيز صادر اوّل به عنوان موجود بسيط در خارج تحقي نيابد

ك طـرف واجـب علّـت موجـودات خـارجي و      دليل ملازمه اين اسـت كـه از ي ـ  
از طرف ديگر علم به علّت . شود موجودات خارجي معلول و لازم واجب قلمداد مي

و ملزوم مستلزم علم به معلول و لازم است، حال اگر واجب از طريي علم به علّت كه 
علم به ذات خود است به موجودات خارجي كـه معلـول و لازم اوسـت علـم داشـته      

يا اين علم بعد از تحقي موجودات خـارجي اسـت، يـا    : حال بيرون نيست باشد از دو
پيش از تحقي آنها و باعث صدور آنها در خارج است، در صورت اوّل علم واجـب  

در صـورت  . تابع معلوم خارجي و برگرفته از آنها و معلول آنهاسـت، نـه علّـت آنهـا    
نخواهـد بـود، بلكـه ذات بـا     دوم، اوّلًا واجب تعالي علّت تامّة صـادر اوّل در خـارج   

صورتي كه مقارن با آن و زائد بر آن است مبدو و علّت صادر و ساير هستي خواهـد  
يابـد؛ زيـرا علّـت آن     ثانياً صادر اوّل به عنوان موجود بسيط در خارج تحقي نمي. بود

معلـولي كـه علّـت آن مركـب     . مركب از ذات واجب و صورت مقارن بـا آن اسـت  
 .(198ـ3/193: همان)ود نه بسيط است، مركب خواهد ب

                                                        

يوصف بأنّه وبـيض  ّ البياض يوجد فيه من خارج و بين ون  و فرق بين ون يوصف الجسم بأنّه وبيض لأن».  
 (.535: تا ، بياتتعلهقا ابن سينا، )« ...ّ البياض من لوازمه و إنّما وجد فيه لأنّه هو لأن
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لازم آشكار بوده و به اعتراف خود ابن سينا مردود اسـت؛ زيـرا ابـن سـينا      بطلان
علم واجب را علم فعلي و واجب را علّـت تامّـة صـادر اوّل و صـادر اوّل را موجـود      

 .بسيط به شمار آورده است
ود، علّت است علم واجب به ذات خ: مقصود ابن سينا از اينكه گفته است :پاسخ

براي علم به لازم، مراد از لازم صـور علمـي اسـت كـه قبـل از پيـدايش موجـودات        
خارجي در ذات واجب تحقي دارد و موجودات خارجي در واقع لازم صـور علمـي   

 .(3/833: 3893شيرازي، )آيد  بوده و نسبت به واجب لازم لازم به شمار مي
دات خارجي پيش از پيـدايش آنهـا   امّا اينكه گفته است اگر علم واجب به موجو

آيد كه صادر اوّل به عنوان موجود بسيط اثبات نگردد، اين مطلب قابل  باشد لازم مي
پذيرش نيست؛ زيرا اوّلًا اثبات صادر اوّل به عنوان موجود بسـيط منحصـر بـه طريـي     

« امكـان اشـرف  »نيست، بلكه از طريي ديگر مانند قاعدة « الواحد»مزبور؛ يعني قاعدة 
ثانيـاً صـادر اوّل در واقـع صـورت علمـي عقـل اوّل       . (838: همان)نيز قابل اثبات است 

است، نه وجود خارجي آن، وجود خارجي عقل اوّل در واقـع صـادر دوم بـه شـمار     
آيد و علّت صـادر اوّل بـه ايـن     آمده و پس از پيدايش اوّلين صورت علمي پديد مي

جا بطلان اين مطلب كـه ذات واجـب   از اين. معنا جز ذات واجب چيز ديگري نيست
 .علّت تامّه صادر اوّل نيست، آشكار شد

ـ ديدگاه ابن سينا دربارة علم واجب مستلزم صدور ك ير از واحد است، از آنجا  1
كه در بطلان لازم ترديدي نيست و مـورد اتفـاق همـة حكماسـت، ملـزوم نيـز قابـل        

 .پذيرش نخواهد بود
اس ديدگاه ابن سينا از يك طـرف بـين صـور علمـي     دليل ملازمه اين است كه بر اس

ترتيب ذاتي برقرار است و هر يك از صور، نسبت به صور بعدي علّت اسـت و از طـرف   
ديگر، چون واجب تعالي فاعل بالعنايـه اسـت صـور مزبـور باعـث پيـدايش اشـيا در        
خارج نيز است؛ بنابراين واجب به وسيلة صورت عقل اوّل هم صـورت علمـي عقـل    

كند و هم وجود عقل اوّل را در خارج؛ پس از صورت علمي عقـل   را ايجاد ميدوم 
يكي عقل اوّل در خارج و ديگر صورت علمي عقل دوم : شود اوّل دو چيز صادر مي

 .(131ـ3/138: 3138سهروردي، )و اين جز صدور ك ير از واحد چيز ديگري نيست 
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اشكال مزبور از اينجا پديـد   امّا نقض. اين اشكال نقضاً و حلًا مردود است :پاسخ
آيد كه همان گونه كه عقل اوّل باعـث پيـدايش عقـل دوم و فلـك اوّل اسـت و       مي

كنـد، صـورت علمـي     واجب به وسيلة عقل اوّل، عقل دوم و فلك اوّل را ايجـاد مـي  
عقل اوّل نيز باعث ايجـاد عقـل اوّل در خـارج و صـورت علمـي عقـل دوم اسـت و        

ت علمي عقل اول، صورت علمي عقل دوم و عقـل اوّل  واجب تعالي به وسيلة صور
 .كند را ايجاد مي

امّا پاسخ حلّي آن است كه صورت عقل اوّل واحد حقيقي نبوده و بـه تمـام معنـا    
آيـد تعـدّد واجـب الوجـود؛      بسيط نيست، چون اگر به تمام معنا بسيط باشد لازم مـي 
اسـت هـر چيـزي كـه بسـيط       زيرا هر چيزي كه به تمام معنا بسيط باشد كـلّ الأشـياء  

الحقيقة كلّ الأشياء باشد واجب الوجود است؛ بنابراين، صورت علمـي عقـل اوّل از   
و . يك نوع تركب برخوردار است يعني تركب از كمال و نقص و وجدان و فقـدان 

از جهت كمال آن وجود عقل اول در خـارج و از جهـت نقـص آن صـورت علمـي      
 .(3/835: 3893شيرازي، )شود  عقل اوّل صادر مي

ـ ديدگاه ابن سينا مستلزم اين است كه صفات حقيقية واجب تعالي زايد بر ذات  6
 .باشد و چون بطلان لازم روشن است، بطلان ديدگاه ابن سينا نيز آشكار خواهد بود

آيد و بـر   بيان ملازمه اين است كه علم يكي از صفات حقيقية واجب به شمار مي
واجب به اشيا همان صور علمي است كه زايد بـر ذات و   اساس ديدگاه ابن سينا علم

در حالي كه در عينيت صفات حقيقي واجب با ذات او ترديدي . متأخر از ذات است
 .(1/898: تا ، بيالاشارات و التنبيهاتابن سينا، )نيست 

درست است كه صفات حقيقي واجب عين ذات اوست، امّا صـور علمـي    :پاسخ
آيد، بلكـه صـور مزبـور از افعـال واجـب       واجب به شمار نميمزبور اساساً از صفات 

گـردد، تـا بحـث از     پس واجب تعالي به صـور علمـي متصـف نمـي    . شود قلمداد مي
 .(3/838: 3893شيرازي، )عينيت آن با ذات در ميان آيد 

ـ تحقي صور علمي در ذات واجب بـا بسـاطت او سـازگاري نداشـته و مسـتلزم      2
مستلزم ك رت محـل  ( كه صور علمي باشد)ك رت حالّ ك رت در ذات اوست؛ زيرا 

 .(1/891: تا ، بيالاشارات و التنبيهاتابن سينا، )است ( كه ذات واجب باشد)
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 :توان پاسخ داد از اين اشكال به چند بيان مي :پاسخ
صور مزبور متأخر از ذات است و امـر متـأخر از ذات در بسـاطت ذات    : بيان اوّل
 .زند صدمه نمي
اين صور هرچند ك ير است، ولي نظام علّي و معلولي بـين آنهـا برقـرار    : مبيان دو

در ك رت طولي تنها اوّلين صورت مستقيماً و . بوده و ك رت آنها ك رت طولي است
بلاواسطه با واجب ارتباط دارد، امّا صور ديگر مع الواسطه با واجب در ارتباط است؛ 

ورت دوم به صورت اوّل و صـورت  يعني صورت اوّل به ذات واجب قائم است و ص
ك رت صور مزبور عيناً م ل ك رت موجودات خـارجي  . سوم به صورت دوم و هكذا

است كه به جز صادر اوّل ساير موجودات مـع الواسـطه از واجـب صـادر گرديـده و      
 .(3/833: 3893شيرازي، )گردد  باعث ك رت در ذات واجب نمي

قيـام حلـولي نيسـت، تـا ك ـرت آنهـا       قيام صور مزبور بـه ذات واجـب   : بيان سوم
ك رت ذات واجب را در پي داشته باشد، بلكه قيام آنها به ذات واجب، قيام صدوري 

 .است؛ بنابراين حلولي در كار نيست تا ك رت محل را در پي داشته باشد
ـ بر اساس مبناي ابن سينا صادر اوّل مباينت با ذات واجب نداشته و متحد با آن  3

كه اتحاد ذاتي صادر اوّل با ذات واجب از نظر همة حكماي اسـلامي   است در حالي
 .از جمله ابن سينا مردود است

دليل مدعاي يادشده اين است كه صادر اول صورت علمي عقـل اول اسـت، نـه    
وجود خارجي آن و صورت مزبور بايد متحد با ذات واجب باشد؛ زيرا اگر خارج از 

محذور تسلسل بدين جهت . را در پي دارد ذات واجب باشد محذور تسلسل و خلف
است كه اگر صادر اوّل خارج از ذات باشد، معنايش اين اسـت كـه از ذات واجـب    
صادر شده است و هر چيزي كه از ذات او صادر گردد بايد مسبوق بـه علـم باشـد و    
علم به آن از طريي صورت ديگر حاصل و علـم بـه صـورت دوم از طريـي صـورت      

محـذور خلـف از ايـن جهـت     . شـود  پايان منتهي مي به تسلسل بي سوم و همين گونه
است كه آنچه صادر اوّل فرض شده است بايد قبل از او صورت ديگري كه علم بـه  
اين صورت است تحقي داشته باشد، پس آنچه صادر اوّل فـرض شـده اسـت صـادر     

الاشاارات و   ابـن سـينا،  )اوّل نخواهد بود، بلكه صورت قبل از او صادر اوّل خواهـد بـود   
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  .(1/831: تا ، بيالتنبيهات
ـ قائم 7. ـ خارج از ذات واجب است5 :معلول مباين داراي دو ويژگي است :پاسخ

خـارج  يكـي معلـول   : به ذات واجب نيست؛ بنابراين معلول غير مباين دو قسم خواهد بود
 .از ذات كه قائم به ذات واجب است و ديگر معلولي كه متحد با ذات واجب است

مراد ابن سينا از عدم مباينت صادر اوّل با واجب، عدم مباينت از نـوع اوّل اسـت؛   
يعني صورت علمي عقل اوّل خارج از ذات واجب و قـائم بـه اوسـت و ايـن امـر نـه       
مستلزم تسلسل است و نـه مسـتلزم خلـف؛ زيـرا تسلسـل و خلـف در صـورتي پديـد         

ز علم بود بايد مسبوق به علم باشد آيد كه صادر اوّل غير از علم باشد؛ وقتي غير ا مي
امّـا اگـر   . و مسبوقيت آن به علم محذور تسلسـل و خلـف را در پـي خواهـد داشـت     

گفتيم صادر اول كه صورت علمي عقل اول است عين علم است، تسلسـل و خلـف   
 .(838 ـ3/839: 3893؛ شيرازي، 383: تا ، بيالتعليقاتابن سينا، )پديد نخواهد آمد 

ز يك طرف صور علمي را از موجودات ذهني به شمار آورده است ـ ابن سينا ا4
كنـد كـه    و از سوي ديگر، آنها را لوازم ذات دانسته است و از جهت سوم تأكيد مـي 

اين صور عرض است، در حالي كه اگـر صـور مزبـور لازم ذات بـه شـمار آيـد هـم        
لازم سـه  عرض بودن آنها قابل پذيرش نيست و هم موجود ذهنـي بـودن آنهـا؛ زيـرا     

صـور  . لازم ماهيّـت ( 3لازم وجـود خـارجي؛   ( 7لازم وجـود ذهنـي؛   ( 5: قسم است
تواند باشد؛  علمي كه لوازم واجب به شمار آمده است از نوع لوازم وجود ذهني نمي

زيرا واجب تعالي موجود خارجي است نه ذهني؛ بنـابراين صـور يادشـده يـا از قبيـل      
م ماهيّـت اسـت كـه در هـر دو صـورت صـور       لوازم وجود خارجي و يا از سنخ لواز

شـود؛ زيـرا اگـر ايـن صـور از لـوازم وجـود         مزبور از موجودات خارجي قلمداد مي
و . واجب باشد مطلب روشن است، چون لازم وجود خارجي، موجود خارجي است

اگر صور مزبور لوازم ماهيت واجب باشد نيـز موجـود خـارجي خواهـد بـود، چـون       
دارد يا ماهيت او عين وجود اوسـت، در هـر صـورت لـوازم     واجب تعالي يا ماهيت ن

و در . گـردد  يادشده لوازم وجود به شمار آمده و از موجودات خارجي محسوب مي

                                                        

 (.6/753: 5435)شود  توضيو اين دليل از سخنان ملاصدرا استفاده مي.  
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 .خارجي برخي لوازم عرض است و برخي جوهر وجود
يكـي از  : با توجه به مطالب يادشده سخنان ابن سينا از دو جهت مخـدوش اسـت  

جود ذهني به شمار آورده است، در حالي كه آنها جهت اينكه وي صور علمي را مو
ديگر اينكه ابن سينا همة صـور علمـي را از   . آيد از موجودات خارجي به حساب مي

شـيرازي،  )اعراض قلمداد كرده است، در حالي كه برخي عرض و برخي جوهر است 

 .(889 ـ3/883: 3893
ارجي علم حصولي بر اساس مبناي ابن سينا صور علمي نسبت به اشياي خ :پاسخ

شود و كيف نفسـاني بـه حسـب خـودش از      به شمار آمده و كيف نفساني قلمداد مي
آيد، چرا كه ظـرف وجـود خـارجي كيـف مزبـور       موجودات خارجي به حساب مي

نفس است، م لًا پيدايش لذّت، الم، علم حصولي و مانند آنها در خارج به اين اسـت  
س مبناي ابن سينا صور علمي هـم لـوازم ذات   كه در نفس پديد آيد؛ بنابراين، بر اسا

آيد و هم جزء موجودات خـارجي قلمـداد    واجب است و هم از اعراض به شمار مي
پس با ايـن اشـكالي كـه ملاصـدرا بيـان كـرده       . (ط8، تعليقة شمارة 3/889: همان)شود  مي

 .است نظرية ابن سينا قابل ابطال نيست
« لم به علّت مسـتلزم علـم بـه معلـول اسـت     ع»ـ ابن سينا بر اساس اين قانون كه 50

صور علمي را تبيين كرده و آن را علم حصولي به اشيا قلمداد كرده است، در حالي 
 .شود كه با اين قانون علم حضوري و شهودي واجب نسبت به اشيا اثبات مي

در بحث ما علم بـه  « ...علم تام به علّت»دليل مطلب يادشده اين است كه مراد از 
لّت و حي يت صدور آن است نه علم بـه ماهيـت علّـت؛ زيـرا واجـب تعـالي       وجود ع

ماهيت ندارد، بلكه وجود صرف است و علم به وجود جز از طريي شـهود و حضـور   
و از طرف ديگر علم حصولي به علّت باعث علـم حصـولي بـه معلـول     . امكان ندارد

راين واجـب  است و علم حضوري به علّت باعث علم حضوري به معلول اسـت؛ بنـاب  
تعالي علّت اشياست و علم حضوري به ذات خود دارد و اين علم حضـوري مسـتلزم   

 .(813ـ3/888: همان)معلول واجب است نيز خواهد بود  علم حضوري به اشيا كه
اوّلًا حكيمان مشاء از جمله ابن سينا علم حضوري را منحصر در علم شيء  :پاسخ
كننـد؛ بنـابراين،    ا علم حصولي محسوب مـي دانند و علم علت به معلول ر به خود مي
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 .اشكال ملاصدرا نيز خود خالي از اشكال نخواهد بود اين
: داننـد  پذير مي ثانياً مشائيان در باب برهان علم به يك شيء را از دو طريي امكان

طريي اول برهان لمّي و طريي دوم برهان . يكي از طريي علّت و ديگر از طريي معلول
شود و معلوم است كه تقسيم برهان به لمّي و انّـي اختصـاص بـه علـم      انّي قلمداد مي

آيد؛ بنـابراين، بـر اسـاس     حصولي دارد و علم حضوري از طريي برهان به دست نمي
يعني از طريي علـم  )مبناي مشائيان علم واجب به اشيا كه از طريي علم به علّت است 

 .(ط3ليقة شمارة ، تع3/888: همان)علم حصولي خواهد بود ( به ذات خود
ـ ديدگاه ابن سينا مستلزم تقدّم موجود اخس و ادون بر موجود اشرف و مـؤثر  55

بودن موجود اخـس در اشـرف اسـت و از آنجـا كـه لـوازم يادشـده معقـول نيسـت،          
 .ديدگاه ابن سينا نيز چنين خواهد بود

بيان ملازمه اين است كه بر اساس نظريـة ابـن سـينا صـور علمـي از يـك سـو از        
آيد و از طرف ديگر تقدم وجودي بر وجود خارجي و جوهري  عراض به شمار ميا

دارد؛ زيرا صور يادشده در مرحلة قبل از وجودات خارجي بـوده و در سلسـلة علـل    
و از جهت سوم، وجود عرض هر چـه باشـد اخـس و ادون از وجـود     . آنها قرار دارد

توان گفت طبي ديدگاه ابن  يبا توجه به مطالب يادشده م. جوهر و متقوم به آن است
 .سينا موجود اخس و ادون مقدم بر موجود اشرف و مؤثر در آن است

بطلان لازم آشكار است؛ زيرا اوّلًا بر اساس قاعدة امكان اشـرف موجـود اخـس    
ثانياً، بر اساس قانون علّيت . تواند در رتبة قبل از موجود اشرف تحقي داشته باشد نمي

تواند تقدم وجودي بر موجود اشرف داشته باشد و مؤثر در  نه تنها موجود اخس نمي
توانـد تقـدم وجـودي بـر آن      آن باشد، بلكه موجود مساوي با موجود ديگر نيـز نمـي  
 .(3/818: همان)ديگري را داشته باشد و در سلسله علل آن قرار گيرد 

 علم واجب به اشياء مع الايجاد و پس از ايجاد. 5
علم واجب به اشيا قبل از ايجاد آنها و با ايجاد آنها و پـس از  بر اساس نظرية ابن سينا 

 ايجـاد ـ كه پـيش از    كه صور علمي است پيدايش آنها يكي است؛ يعني همان علم فعلي  ـ
 .علم استاشيا براي واجب حاصل است، همراه با ايجاد و پس از ايجاد نيز همان 
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